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 گرابررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه

 
 *غلامحسين كريمی دوستان

 **وحيده تجلی

 

 چکیده

. پردازدگرا میمقاله حاضر به بررسی حرف تعريف و ساختار توزيعی آن در گويش اردكان فارس در چارچوب برنامه كمينه

دهد كه در ساختار گروه تعريف اين گويش دو حرف تعريف معرفه حضور های زبانی گويش اردكان فارس نشان میبررسی داده

هدف از انجام اين پژوهش، تعيين جايگاه توليد مناسب برای حروف تعريف . شودها تنها به صفت متصل می دارد كه يکی از آن

واژ جمع، اسم ملکی و صفت اشاره ها با ديگر عناصر گروه تعريف نظير اسم، صفت، تک آيی آنمعرفه و نکره و تبيين چگونگی هم

كه دارای خاصيت تکرارپذيری ( EZ P)در اين پژوهش، از گروه اضافه . باشدو رسيدن به ترتيب خطی مورد نظر در اين گويش می

 كه نشانه اضافه دربا وجود اين. شودباشد برای اضافه كردن بعضی از عناصر به يکديگر در ساختار گروه تعريف استفاده میمی

شود و باشد، گروه اضافه در ساختار گروه تعريف اين گويش توليد میگويش اردكانی در بيشتر موارد فاقد نمود آوايی آشکار می

 .گيرددر هسته آن قرار می نشانه اضافه

 

 .گرا، گروه اضافهگروه تعريف، حرف تعريف معرفه، حرف تعريف نکره، نحو كمينه :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

در ايمن گمروه عناصمری از    . شمود ناميمده ممی  ( NP)ه زبانی كه هسته معنايی آن يک اسمم باشمد، گمروه اسممی     هر ساز

تواننمد اسمم هسمته را    ممی  1و سمورها   همای اشماره  ، صمفت 3های تعريف معرفه و نکمره ها، حرفمقولات ديگر مانند صفت

                                                 
1 definite & indefinite articles 
2 demonstratives 
3 quantifier 



 3131 پاييز و زمستان، 31، شماره ترتيبی دوم، شماره هفتم شناسی، دانشگاه اصفهان، سال های زبان پژوهش                                      56

( 3311) 3جکنمدوف . شناسان زايشی بموده اسمت  های اخير مورد توجه زبانهای اسمی در سالساختار گروه. همراهی كنند

بمه اعتقماد او   . كنمد تيمره توصميف ممی    -های اسمی در زبمان انگليسمی را بما اسمتفاده از نظريمه ايکم       ساختار درونی گروه

های صرفاً واژگانی و درون مركز با يک هسته واحد از نوع اسم هستند و ساير عناصمر موجمود در   های اسمی فرافکن گروه

از نخسمتين  ( 3353و  3356)چامسمکی  . باشمند ها متمم و يا شاخص اسم هسته در سطوح مختلف ساختاری ممی فکناين فرا

وی . ای در نظمر بگيمرد   ها جايگاه نحوی ويمژه  های نقشی توجه نمود و سعی كرد كه برای آن كسانی بود كه به وجود هسته

تحمت تسملت تعمدادی فمرافکن نقشمی      ( VP)ژگانی فعلمی  در تحليل خود از ساختار نحوی بندها عنوان كرد كه فرافکن وا

شناسان مختلفی به بررسی حوزه گسترش يافته  پ  از آن زبان. قرار دارد( CP)ساز و گروه متمم( IP)مانند گروه تصريف 

شمود  كند گروه اسمی نمايشی از اسم به شمار آورده پيشنهاد می( 3351)  ابنی. های فعلی و همچنين اسمی پرداختندگروه

. شمود تمايز قائل می 1بر مبنای ارجاعی بودن NPو  DPبين ( 3353) 1استول. كه تحت تسلت يک يا چند مقوله نقشی است

در اثبات وجود مقوله نقشی در گمروه  (. 3333: 31كريمی، )به اعتقاد او گروه تعريف ارجاعی است اما گروه اسمی نيست 

شمد،   چه كه در گذشته گروه اسمی در نظر گرفته ممی حقيقت هسته اصلی آنكند كه در  نيز اظهار می( 111 ) 1اسمی، اجر

وی بما توجمه بمه تنماظر موجمود ميمان گمروه فعلمی و         . يک مقوله نقشی است كه بالاترين مقوله نقشی در گروه اسمی است

سمی نيز بمالاترين  كه بالاترين گره نقشی در بندهاست، در گروه ا 6كند كه درست همانند گره زمان گروه اسمی عنوان می

 .باشد گروه نقشی، گروه حرف تعريف و بالاترين هسته، حرف تعريف می

اين پژوهش به بررسی ساختار توزيعی حمرف تعريمف در گمروه اسممی گمويش اردكمان فمارس، درچمارچوب برناممه          

استان فمارس رايم    های زبان فارسی است كه در شهر اردكان در گويش اردكانی يکی از گويش. گرا پرداخته استكمينه

دهمد كمه سماخت ايمن گمروه در ايمن       های مربوط به گروه تعريف در گويش اردكمان فمارس نشمان ممی    بررسی داده. است

همای تموزيعی آن، نممود متفماوتی نسمبت بمه برخمی از        گويش با توجه به تركيب اجزا، حضمور حمرف تعريمف و ويژگمی    

 .های ايرانی از جمله زبان فارسی دارد زبان

، در بخش دوم به معرفی مفهوم معرفگی، حرف تعريمف و انمواع آن و چگمونگی تظماهر آن در زبمان فارسمی       در ادامه

آيی صفت اشاره، نشانه جمع و اسم ملکی بما حمرف   در بخش سوم هم. شودمعيار و همچنين گويش مورد نظر پرداخته می

ای هر يک از اين عناصر و نحوه رسميدن بمه   تعريف در ساختار گروه تعريف اين گويش بررسی و جايگاه توليد مناسب بر

 .ی نتاي  اين مطالعه خواهد بودی خلاصهشود و در نهايت، بخش چهارم دربرگيرندهترتيب خطی مطلوب نشان داده می

 

 حرف تعریف  -2

ال در بمرای م م  . ترين روش برای انتقال مفهوم معرفه يا نکره بودن استفاده از حروف تعريف معرفه و نکره اسمت معمول

بمرای نشمان دادن    "a"برای ايجاد مفهوم معرفگمی و از حمرف تعريمف نکمره      "the"زبان انگليسی از حرف تعريف معرفه 

هما از عناصمر زبمانی و يما     ها نمود آشکار ندارند و برخمی زبمان  شود، اما حروف تعريف در همه زباننکره بودن استفاده می

                                                 
1 Jackendoff 
2 Abney  
3 Stowell 
4 refrentiality 
5 Adger 
6 TP 
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همايی را كمه بما اسمتفاده از     سماخت ( 3333) 3لاينمز . برنمد و نکره بودن بهره می بافتی ديگری برای ايجاد مفاهيم معرفه بودن

 .نامدشوند، معرفه ساده و نکره ساده میحروف تعريف معرفه و نکره ساخته می

 

 حرف تعریف معرفه -2-1

شمنونده   كاربرد حرف تعريف معرفه به همراه گروه اسمی گويای اين مطلب است كه پديده مورد نظر برای گوينده و

باشمد امما در   فاقد حرف تعريف معرفه آشکار می( نوشتاری)زبان فارسی معيار . قابل شناسايی است( يا نويسنده و خواننده)

˚گمويش اردكمانی دارای نشمانه آشمکار معرفگمی      . گويش اردكان فارس ايمن حمرف تعريمف نممود آشمکار دارد       (e)ku 

 . يردگباشد كه بعد از اسم يا گروه اسمی قرار می می

(3)  ketâb-eku   - ب                                 xuna-ku  - الف  

خانه                 -مع كتاب                    -مع                           

(             معرفه)خانه  (               معرفه)كتاب                                                         

˚در اين گويش از نشانه معرفگی   u لازم بمه کكمر اسمت كمه در     . شمود شود كه تنها به صفت اضمافه ممی  نيز استفاده می

گويش اردكانی نمود آوايی اضافه به الگوی هجايی اسم پايه بستگی دارد، بدين معنی كه اگر الگوی آخرين هجمای اسمم   

كه باشد، اضافه نمود آوايی نخواهد داشت اما در صورتی (CVC)همخوان  -واكه -يا همخوان (CV)واكه  -پايه همخوان

باشد برای جلوگيری از التقای سه همخوان و بمه همم خموردن     (CVCC)همخوان  -همخوان -واكه -الگوی هجا همخوان

  .شودبين دو واژه استفاده می "e"الگوی هجايی زبان فارسی، از واكه 

( )  ʔ orsi   sefiδ-u 

   سفيد   كفش    -مع

(    معرفه)كفشِ سفيد   

 :شوداين عبارت در زبان فارسی محاوره به اين صورت بيان می

(1)  kaf�   sefid-e 

سفيد    كفش    -مع  

(   معرفه)كفشِ سفيد   

گماه  كنند، در زبان فارسی محاوره حرف تعريف معرفه همي  اشاره می( 111 )و قمشی ( 3351)طور كه سميعيان همان

 .آيدنمی( ج -1) و گروه اسمی حاوی اسم ملکی( ب -1) ، ضمير( الف -1) با اسم خاص

(1)الف   -  *Hasan-a ro didam. 

حسن                -ديدم    را   مع    

 

ب          -   *ʔ un-a ro xaridam. 

آن                  -خريدم    را   مع  

                                                 
1 Lyons 

 .ا خارج از حيطه بحث حاضر استه های ديگری می توان كمک گرفت كه مطرح كردن آنبرای اثبات وجود نشانه اضافه در اين گويش از داده  
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ج          -  * [ketâb ˚  e �iân]˚ a ro xaridam.    

كتاب                    -ژيان   اض  -را  مع   خريدم   

 (111 : 65قمشی ) 

شمود، در  كمه در م مال زيمر مشماهده ممی     امما چنمان  . باشمند های اين جملات در گويش اردكانی نيز بدساخت میمعادل

 .آيد با اسم ملکی در توزيع تکميلی نيستای كه بعد از صفت میفارسی محاوره حرف تعريف معرفه

(1)   kaf�   sefid-e-ye  Hasan 

سفيد    كفش     -مع-حسن   اض  

˚در گويش اردكانی معادل اين حرف تعريف  u     است و اگمر بمه جمای آن از˚ eku      اسمتفاده شمود، عبمارت بدسماخت

 .   شود می

(6) الف -    ?orsi   sefiδ-u Hasan 

سفيد  كفش              -حسن    مع  

ب -           *?orsi sefiδ-eku Hasan 

سفيد    كفش                 -حسن      مع    

˚حرف تعريف  u تر از حرف تعريف از لحاظ قدرت معرفگی ضعيف˚ eku توانمد  است و شايد يکی از دلايلی كه می

˚همچنين حرف تعريف . با اسم ملکی همراه شود، همين باشد u     به جز مفهوم معرفگی، معنای تمايزدهنمدگی را نيمز در بمر

تموان برداشمت   اين معنما را ممی  ( الف -6)از فارسی محاوره و يا معادل آن در اردكانی ( 1)عبارت ديگر، در نمونه  به. دارد

غير از سمفيد دارد و اكنمون همدف گوينمده از بمه كمار گمرفتن حمرف          های ديگری به رنگكرد كه حسن كفش يا كفش

 .تعريف، اشاره به آن كفش بخصوص است

ف تعريف معرفه در فارسمی محماوره، تفماوت اساسمی ايمن حمرف تعريمف را بما حمرف          در بررسی حر( 111 )قمشی 

متصمل   3گمر همای عمام بمدون توصميف    داند كه حرف تعريف معرفه فارسی تنهما بمه اسمم   تعريف معرفه انگليسی در اين می

ه بعمد از گمروه   دارد كه حرف تعريف معرفه در گروه اسمی حاوی صفت، نه بعد از اسمم هسمته و نم   وی اظهار می. شود می

 .آيداسمی حاوی صفت می

(1)  .ketâb-e bozorg-o xarid-am - الف  

كتاب               ˚بزرگ  اض  ˚خريدم   را   

 .ketâb-e-ye bozorg-o xarid-am* - ب        

كتاب                 -مع-بزرگ    اض ˚خريدم   را   

 .ketâb-e bozorg-a-ro xarid-am* - ج        

كتاب               -بزرگ     اض-مع-م     راخريد  

 (111 : 63قمشی )

                                                 
1 unmodified 
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معتقد است است نايی كه برای اين تعميم وجود دارد اين است كه اسم و صفت با هم يمک اسمم مركمب    ( 111 )قمشی 

يعنی اينکه كسره اضافه بين اسم و صفت حذف شود و تکيه اصملی از روی تموالی اسمم و صمفت بمه حمرف       . تشکيل دهند

 .تعريف منتقل شود

(5)   [ketâb bozorg]-a-ro xaridam. 

بزرگ     كتاب           -مع -خريدم  را  

 (111 : 63قمشی ) 

توان از حذف كسره اضافه و انتقال تکيه نتيجمه گرفمت كمه واژه مركمب     نمی( 5)رسد كه در جمله اما چنين به نظر می

مقايسمه   "pedarbozorg"را بما واژه مركمب    "ketâb bozorg" برای اثبمات ايمن موضموع رفتمار نحموی     . ساخته شده است

 .كنيم می

 زممان حمرف تعريمف معرفمه و اسمم ملکمی بعمد از واژه       شمود، كماربرد همم   مشماهده ممی  ( المف  -3)كمه در م مال   چنان

"pedarbozorg" شود اما بعد از به بدساختی عبارت منجر می" ketâb bozorg"  تموان حمرف تعريمف معرفمه و اسمم      ممی

كار برد كه به عقيده نگارندگان، نشان دهنده اين است كه تركيب نحوی اسمم وصمفت بمين ايمن دو واژه     ملکی را با هم به

، حرف تعريف معرفه به صفت متصل شده اما در (ب -3)در واقع در م ال . حفظ شده و واژه مستقلی به وجود نيامده است

 .به كل اسم مركب افزوده شده است( الف -3)م ال 

 

(3)  pedarbozorg-e-ye Hasan*  - الف  

پدربزرگ                        -مع-حسن    اض  

 ketâb bozorg-e-ye Hasan   - ب         

بزرگ  كتاب                    -مع-حسن  اض  

شمده   اسم در قسممت دوم حمذف  ( الف -31)در نمونه . توان برای اثبات اين موضوع استفاده كرداز آزمون حذف می

( ب -31)سماخت اسمت زيمرا اسمم در حموزه توصميفی حمرف تعريمف قمرار نمدارد امما در عبمارت             است و عبارت خموش 

 .توان اين حذف را انجام دادشود، نمیطور كه مشاهده می همان

(31)  ketâb  bozorg-e  na  ku�ik-e  - الف  

بزرگ     كتاب                  -كوچک  نه  مع-مع  

 pedarbozorg-e  na  ku�ik-e*  - ب        

پدربزرگ                        -كوچک  نه   مع-مع  

دانمد كمه در   های تشخيص واژه مركب از گروه نحوی را اسمتفاده از تکمواژ جممع ممی    يکی از روش(  315)طباطبايی 

 .آيدمی( اسم يا صفت)پايان واژه 

(33)  pedar-â-ye bozorg-e Hasan*  - الف  

پدر                    -جم-بزرگ    اض-حسن  اض  

 ketâb-â-ye bozorg-e Hasan    - ب        



 3131 پاييز و زمستان، 31، شماره ترتيبی دوم، شماره هفتم شناسی، دانشگاه اصفهان، سال های زبان پژوهش                                      31

كتاب                 ˚جم -بزرگ  اض-حسن  اض                

توانيم تکواژ جممع بيماوريم امما در م مال     نمی "pedarbozorg "بين دو قسمت واژه مركب ( الف -33)با توجه به م ال 

تموان نتيجمه   بنمابراين ممی  . توان با تکواژ جمع از هم جدا كردرا می "bozorg "و  "ketâb "كه دو واژه  بينيممی( ب -33)

باشمد  ، نه يک واژه مركب بلکه يک تركيب نحوی متشکل از اسم و صفت ممی (5)در م ال  "ketâb bozorg "گرفت كه 

 .ها حذف شده است كه كسره اضافه بين آن

˚رود در گمويش اردكمانی   رف تعريفی كه به همراه صمفت و اسمم ملکمی بمه كمار ممی      كه عنوان شد، معادل حچنان u 

˚باشد و كاربرد حرف تعريف  می eku هايی با يکديگر اين دو حرف تعريف تفاوت. دست خواهد داد هعبارتی بدساخت ب

 :دارند

3- -eku (.ج - 3)شود ده نمیاما به همراه اسم ملکی استفا( الف و ب - 3)رود كار می هبعد از اسم و صفت ب 

 

 orsi-y-eku?  - الف   ( 3)

 كفش       -هم3-مع

 (       معرفه)كفش 

 orsi sefiδ-eku?  - ب          

 سفيد   كفش       -مع

 (      معرفه)كفش سفيدِ 

 

  orsi sefiδ-eku Hasan?*  - ج          

 سفيد  كفش         -حسن   مع

   حسن      ( معرفه)كفشِ سفيدِ 

 

 - -u تواند استفاده شودرود و همراه با اسم ملکی نيز میكار میتنها بعد از صفت به. 

(31)  ?orsi sefiδ-u Hasan 

 سفيد  كفش-حسن  مع

 حسن( معرفه)كفشِ سفيدِ 

 لازم به کكر است كه اين دو حرف تعريف معرفه با يکديگر در توزيع تکميلی نيستند و گاهی برای تأكيد همراه هم     

 .روندكار میبه

(31)   ?orsi sefiδ-u-w-eku 

سفيد  كفش      ˚ 3مع˚هم-  مع  

(         معرفه)كفشِ سفيد   

                                                 
 همخوان ميانجی 3
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كمه ديمديم   باشمد، امما چنمان   ممی ( D)ترين گزينه برای پر كردن هسته گروه تعريمف  معمولاً حرف تعريف معرفه اصلی

در ايمن  . همايی دارد ايی چمون انگليسمی تفماوت   هم حرف تعريف معرفه در گويش مورد بررسی با حمرف تعريمف در زبمان   

حمروف تعريمف معرفمه در انتهمای گمروه      . كار روندتوانند با يکديگر بهگويش دو حرف تعريف معرفه وجود دارد كه می

˚حرف تعريمف معرفمه   . آيند و با صفات اشاره و سورها نيز در توزيع تکميلی نيستندتعريف می e     در فارسمی محماوره نيمز

انمد، هسمته   شناسانی كه به بررسی ساختار گمروه تعريمف در زبمان فارسمی پرداختمه     بسياری از زبان. هايی داردیچنين ويژگ

((. 113 )زاده و معمين ( 3336)نظيمر قمشمی   )داننمد  گروه تعريف را جايگماه توليمد مفهموم معرفگمی در زبمان فارسمی ممی       

وانند ساختار گروه تعريمف فارسمی معيمار كمه در آن حمرف      تشناسان تنها مینمودارهای درختی ارائه شده توست اين زبان

تعريف معرفه نمود آشکار ندارد را نمايش دهند اما در مورد فارسی محاوره كه در آن حرف تعريف معرفمه نممود آوايمی    

ونمه  بمرای نم . گيرد، اين نمودارها قادر نيستند ترتيب خطمی درسمت را نشمان دهنمد    دارد و در انتهای گروه تعريف قرار می

ارائمه  ( ب -31)و فارسمی محماوره   ( المف  -31)نمودارهمای زيمر را بمرای اسمم معرفمه در فارسمی معيمار        ( 113 )زاده معين

 .دهد می

 
 (1005زاده، معین)اسم معرفه در فارسی محاوره  -ب-51

 

. كنمد ز آن نممی ای به حضور صفت در اين ساخت و انتقال حرف تعريف به بعد ا طور كه عنوان شد وی اشارهاما همان

 .را نمايش دهد "pesar bozorg-e"تواند ساختار عبارت نمی( ب -31)به عبارت ديگر نمودار 

 Def)در بررسی جايگاه توليد حرف تعريف در گروه تعريف گويش اردكان فارس در اين پژوهش فرافکن مجزايمی  

P )شود كه حرف تعريف معرفه اصلی برای معرفگی در نظر گرفته می(-eku )اين هسمته دارای  . گيرددر هسته آن قرار می

كنمد  گذاری ممی فرمانی آن است نيز ارزشباشد كه اين مشخصه را روی اسم هسته كه در حوزه سازهمی[ def+] مشخصه 

است كمه حضمور يمک اسمم يما گمروه اسممی را در جايگماه شماخص آن          [ EPP]گروه معرفه دارای مشخصه (. الف -36)

كنمد  ابراين گروه اسمی در طول اشتقاق برای بازبينی اين مشخصه به شاخص گروه معرفمه حركمت ممی   بن. سازداجباری می

 (. ب -36)
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در  "كتماب "شمود، اسمم   كه مشاهده میچنان. نشان داده شده است "كتاب"چگونگی اشتقاق اسم معرفه ( 31)در م ال 

گروه معرفه به جايگاه شماخص آن  [ EPP]بينی مشخصه شود و پ  از آن گروه اسمی برای بازهسته گروه اسمی توليد می
 .شودكند و ترتيب خطی مطلوب حاصل میحركت می

 

 

 
 

˚ناميم كه می def Pاين لايه را . شودتوليد می Def P در گروهی بر فراز u-حرف تعريف معرفه دوم  u  در هسته آن قرار

˚حرف تعريف . گيردمی u ارای مشخصه تعبيرناپذير آيد، دكه تنها به همراه صفت می[uAdj ] است كه در رابطه موضعی

 .كندهسته با هسته صفتی آن را بازبينی می -هسته

 

 
 ی دومی حرف تعریف معرفهتولید و بازبینی مشخصه -81 
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كه يک گروه اضافه با خاصيت ( 3131)دوستان و باقری و كريمی( 113 )زاده به پيروی از مطالعاتی چون معين

( EzP)گيرند، ما نيز قائل به وجود يک گروه اضافه گرهای گروه اسمی در نظر میتکرارپذيری را مسلت بر توصيف

باشد كه يک فرافکن بيشينه می[ EPP]خصه تعبيرناپذير گيرد و دارای مششويم كه نشانه اضافه در هسته آن قرار می می

اين گروه اضافه، خود تحت تسلت گروه . خواندكننده را به جايگاه شاخص خود فرامیشامل اسم و يک يا چند توصيف

. دگيرتر از گروه صفتی قرار میشود، گروه معرفه كوچک پايينديده می( 35)طور كه در نمودار همان. باشدتعريف می

جايگاه ( 111 )پور  همچنين در اين تحليل به پيروی از كهنمويی. باشدهای اسم هسته میكنندهصفت نيز يکی از توصيف

ها حاصل حركت اسم به يک  ترتيب روساختی آن. گيريمها را در يک فرافکن نقشی قبل از اسم در نظر میتوليد صفت

در تحليل ما همان گروه اضافه است كه گروه اسمی برای بازبينی اين فرافکن نقشی . فرافکن نقشی قبل از صفت است

 .كندبه جايگاه شاخص آن حركت می[ EPP]مشخصه 

های اسمی و های گروهشود، جايگاه توليد اسم و صفت به ترتيب در هستهمشاهده می( ب -33)طور كه در نمودار همان

خود به جايگاه شاخص گروه [ EPP]ی برای بازبينی مشخصه گروه اسم( ج -33)پ  از توليد، طبق نمودار . صفتی است

 .كنداضافه حركت می

 

(33)                        orsi   �armi?  - الف  

 چرمی     كفش               

 

 
      

همای  تر عنوان شد، گروه اضافه خاصيت تکرارپذيری دارد و ايمن خاصميت امکمان افمزودن صمفت     گونه كه پيشهمان

شمود، ايمن عبمارت از دو گمروه     ديمده ممی  ( ب -1 )كه در نمودار درختی چنان. آورديشتری به گروه اسمی را فراهم میب

شوند و سپ  صفت دوم بما گمروه   ، اسم و صفت اول با هم ادغام می(Ez1P)در گروه اضافه اول . اضافه تشکيل شده است

اول كمه شمامل يمک     هشود، گروه اضافمشاهده می( د -1 )شکل  طور كه دردر نهايت، همان. شودی اول ادغام میاضافه

 .كندبه شاخص آن حركت می( Ez2P)گروه اضافه دوم [ EPP] ی مشخصهگر است برای بازبيناسم و يک توصيف

( 1)  orsi   �armi  sefiδ?  - الف  

 سفيد   چرمی    كفش                  
 تولید هسته اسمی و صفتی -ب-81 حرکت گروه اسمی به شاخص گروه اضافه -ج-81
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 .شودر م ال و نمودار زير مشاهده میكاربرد هر دو حرف تعريف در كنار هم د
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شود، گروه اسمی ابتدا به جايگاه شاخص گروه تعريف مشاهده می( ج -3 )و ( ب -3 )طور كه در نمودارهای همان

حمرف  . های اين دو گروه را بمازبينی كنمد  هسته[ EPP]كند تا مشخصه و سپ  به جايگاه شاخص گروه اضافه حركت می

˚تعريف  u صه تعبيرناپذير نيز مشخ[uAdj ]كندخود را با هسته گروه صفت بازبينی می. 

 

 حرف تعریف نکره -2-2
 . شودبه بعد از اسم اضافه می i-به قبل و  yeاردكانی در بيشتر موارد  برای ساختن گروه اسمی نکره در گويش     

(  )   ye  ketâb-i 

كتاب   يک       -نک  

رسمانند، امما در گمويش    و نشانه به تنهايی نيز به كار رفتمه و مفهموم نکمره بمودن را ممی     در فارسی معيار هر يک از اين د

 . روندها معمولاً به تنهايی در ساخت نکره به كار نمیاردكانی اين نشانه

˚در مورد  i در اين تحليل قسمت دوم نشانه نکره در اردكانی يعنمی  . های متفاوتی وجود داردنکره در فارسی تحليل˚ i 

هايی كه با حرف تعريف معرفه اصلی از لحماظ جايگماه ظهمور و منتقمل شمدن بمه بعمد از صمفت دارد و         به دليل شباهت را

دارای مشخصمه   Def Pبنمابراين هسمته   . دهميم قمرار ممی   Def Pهمچنين در توزيع تکميلی بمودن ايمن دو عنصمر، در هسمته     

][ Def± قسممت اول  . كنمد گمذاری ممی  طه موضمعی بما اسمم هسمته، روی آن ارزش    خواهد بود كه اين مشخصه را در راب

توانمد پميش از آن در گمروه تعريمف قمرار گيمرد، در هسمته        جا كه هي  عنصر ديگری نمیرا از آن yeحرف تعريف نکره 

 .دهيمگروه تعريف قرار می

 
که در نمودار شود، سپس چنانذاری میگارزش "کتاب"روی اسم  Def Pی هسته[ def-]ابتدا مشخصه ( ب -32)در نمودار 

در ادامه به . کندبه جایگاه شاخص گروه معرفه حرکت می[ EPP]شود، گروه اسمی برای بازبینی مشخصه دیده می( ج -32)

 .پردازیمآیی حروف تعریف با برخی دیگر از عناصر گروه تعریف میبررسی هم
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 فآیی حروف تعریف با سایر عناصر گروه تعریهم -3

 صفت اشاره -3-1

بمرای  ( 111 )و اجمر  ( 3311)شناسمانی چمون جکنمدوف    زبمان . گرهای اسم صفت اشاره اسمت يکی ديگر از توصيف

هما  گمر در برخمی زبمان   اند زيرا اين دو توصيفهای اشاره و حروف تعريف جايگاه ساختاری واحدی در نظر گرفتهصفت

 . در مورد گويش اردكان فارس صادق نيست اما اين مطلب ،اندچون انگليسی در توزيع تکميلی

هما پميش از اسمم و    در واقع ايمن صمفت  . گيرندگاه بعد از اسم هسته قرار نمیهای اشاره هي در گويش اردكانی صفت

ها با حروف تعريف معرفه و سورها در توزيع همچنين اين صفت. شوندگرهای آن در گروه تعريف ظاهر میهمه توصيف

مما در ايمن   . اسمتفاده ممی شمود    "u"و برای اشاره به دور از  "i"در اين گويش برای اشاره به نزديک از . ندباشتکميلی نمی

   .گيريمدر نظر می( D)مطالعه جايگاه صفت اشاره را هسته گروه تعريف 

 

 ( 1)  - ب               u  ketâb-eku? - الف  

كتاب   آن                  -مع   

                  (معرفه)آن كتاب 

 

 
 

     

 

بمود كمه    yeتر جايگاه آن را هسته گروه تعريف فرض نموديم، قسمت اول حرف تعريف نکره عنصر ديگری كه پيش

علاوه بر اين، ايمن دو  . تواند پيش از آن بيايدگيرد و عنصر ديگری نمیمانند صفت اشاره در ابتدای گروه تعريف قرار می

 .روندكار نمیگاه با هم بهي عنصر در گويش اردكانی ه

 

( 1)   *?u  ye  ketâb-i 

كتاب  يک  آن          -نک  
آن كتابی               *  

 نشانه جمع -3-2

پميش   "g"يا  "y"های ميانجی اگر اسم پايه به واكه ختم شود، از همخوان .باشدمی al-نشانه جمع در گويش اردكانی 

 .شوداز نشانه جمع استفاده می

( 6) ˚ ketâb   - الف    al                                            ب -  ?orsi ˚  y ˚  al 

كتاب                    -كفش                                                       جم-هم -جم  

                    ها   ها                                                             كتابكفش
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های جمع تركيمب  شود و همراهی آن با اسمهای مفرد متصل میدر فارسی محاوره، تنها به اسم e- حرف تعريف معرفه

 .به عبارت ديگر در فارسی محاوره حرف تعريف معرفه با نشانه جمع در توزيع تکميلی است. دهددست میه بدساختی ب

( 1)  ketâb-a-e*  - ب                                              ketâb-e  - الف  

كتاب                 -مع كتاب          -جم-مع                                                

(             معرفه)كتاب  (   معرفه)ها كتاب                                                     

 .ش اردكانی نشانه جمع با حرف تعريف معرفه و يا نکره در توزيع تکميلی نيستبرخلاف فارسی،در گوي

( 5)  ye  ketâb-el-i  - ب                                         ketâb-el-eku  - الف  

كتاب                   -جم-مع كتاب   يک               -جم-نک                                   

(                 معرفه)ا هكتاب هايیكتاب                                                      

گيمريم كمه   را در ساختار گروه تعريف بر فراز گمروه اسممی در نظمر ممی    ( Num P)بنابراين در اين تحليل گروه شمار 

هسته اين گروه باعث حركت گمروه اسممی   [ EPP]مشخصه تعبيرناپذير (. الف -3 )گيرد نشانه جمع در هسته آن قرار می

باشمد   ممی [ uN]شود، دارای مشخصه نشانه جمع كه هميشه به يک اسم متصل می(. ب -3 )شود به جايگاه شاخص آن می

. شمود  هسته بازبينی می -كه پ  از حركت گروه اسمی به شاخص گروه شمار، اين مشخصه نيز در رابطه موضعی شاخص

ها به گروه شمار محمول  ه اسمی در شاخص گروه شمار، وظيفه حركت برای بازبينی ساير مشخصهپ  از قرار گرفتن گرو

هسته گروه معرفمه يما گمروه اضمافه را     [ EPP]كه گروه اسمی حركت كند و مشخصه به عبارت ديگر به جای اين. شودمی

 .دهدبازبينی كند، گروه شمار اين كار را انجام می

 

( 3)  - ب                                                                      - الف  

   
 

بما توجمه بمه     (.المف -11)تواند با نشانه معرفه و نکره همراه شود كه اشاره شد، نشانه جمع در گويش اردكانی میچنان 

كند، سمپ   گروه شمار به شاخص اين گروه حركت می[ EPP]، گروه اسمی ابتدا برای بازبينی مشخصه (ب -11)نمودار 

    .رودگروه معرفه، حركت كرده و به شاخص آن می[ EPP]گروه شمار برای بازبينی مشخصه 

(11)                    - ب                 ketâb-al-eku  - الف  

  كتاب                 -جم-مع

 

(                معرفه)ها كتاب  
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 - ج                     
 

 

 

 

 اسم ملکی -3-3

های اسمی گويش اردكانی تنهما يمک اسمم ملکمی     برخلاف صفت، اسم ملکی قابليت تکرارپذيری ندارد و در عبارت

در ايمن گمويش، اسمم ملکمی بما حمرف        .گرهايی همراه شمود تواند با توصيفتواند حضور داشته باشد كه البته خود میمی

كمه  شود اما چنانتوليد نمی Def Pبه عبارت ديگر در حضور اسم ملکی، . باشدو نکره در توزيع تکميلی می تعريف معرفه

˚تر گفته شد حرف تعريف پيش u رود و در واقمع  كمار ممی  شود، به همراه اسم ملکی نيمز بمه  كه به صفت متصل میdef P 

شمود و  توليد ممی  DefPدرست در محل ( Poss P)سم ملکی بنابراين گروه ا. تواند در حضور اسم ملکی نيز توليد شودمی

همچنمين  . كنمد گمذاری ممی  هما را روی اسمم هسمته ارزش    باشد كه آنمی[ poss+]و [ def+] های هسته آن دارای مشخصه

دارد كمه گمروه اسممی بمرای بمازبينی آن بمه       [ EPP]هسته گروه اسم ملکی همانند هسته گروه معرفه مشخصمه تعبيرناپمذير   

 .كندگاه شاخص اين گروه حركت میجاي

(13)   - ب                    orsi  Hasan? - الف  

 حسن    كفش                

 كفشِ حسن                  
 

 

 

 - ج     

  

      

 

 

 

 

و بعد از  گروه اسم ملکی[ EPP]دهد، گروه اسمی ابتدا برای بازبينی مشخصه نشان می( ج -13)گونه كه نمودار همان

 .كندها حركت میگروه اضافه، به جايگاه شاخص اين گروه[ EPP]آن برای بازبينی مشخصه 

بما رسمم نممودار درختمی ايمن      . ، اسم ملکی با صفت و حرف تعريف معرفه آن همراه شده است(الف - 1)در عبارت 

 .پردازيمعبارت به بررسی چگونگی ادغام آن می

 آیی نشانه جمع و حرف تعریف معرفههم -ب-03

 گروه اسم ملکی در ساختار گروه اضافه  -ب-08



  33                                                                          گرا ينهاردكان فارس در چارچوب نحو كم شيدر گو يفحرف تعر یبررس

(1 )   orsi sefiδ-u Hasan? - الف  

سفيد  كفش                -حسن  مع  

حسن              ( معرفه)كفشِ سفيدِ   

                                                        - ج                                                      - ب

 

 

  - د                          

 

 

 

شامل دو گروه اضافه است كه در گروه اضافه اول اسم و صفت به هممراه حمرف تعريمف آن بما همم ادغمام       (  1)م ال 

و [ def+] همای  مشخصمه شود، گروه اضافه اول ابتدا بمرای بمازبينی   سپ  اسم ملکی با گروه اضافه اول ادغام می. شوندمی

[+poss ]برای بازبينی مشخصه  خود به شاخص گروه اسم ملکی و در نهايت[EPP ]    گروه اضافه دوم بمه جايگماه شماخص

 .كندآن حركت می

 

 گیرینتیجه -4

گمرا ممورد بررسمی    در مقاله حاضر ساختار توزيعی حرف تعريف در گويش اردكان فارس در چارچوب برنامه كمينمه 

گمر عناصمر گمروه تعريمف و نحموه      ها با دي آيی آنقرار گرفت و جايگاه توليد مناسب برای حروف تعريف، چگونگی هم

 .   رسيدن به ترتيب خطی مطلوب در اين گويش نشان داده شد

کت گروه اسمی به شاخص حر -ج-03

آیی اسم ملکی، صفت و حرف هم -ب-03 گروه اضافه اول

 تعریف معرفه
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هما بمه اسمم و صمفت و      شود كمه يکمی از آن  در ساختار گروه تعريف اين گويش، دو حرف تعريف معرفه مشاهده می

در  i-ريمف نکمره   و همچنمين قسممت دوم حمرف تع    eku-حرف تعريمف معرفمه اول   . شودديگری تنها به صفت متصل می

( defP)در هسمته گمروه معرفمه كوچمک      u-شود و حرف تعريف معرفمه دوم  توليد می( Def P)هسته گروه معرفه بزرگ 

توليمد  ( PossP)اسم ملکی در هسته گروه اسم ملکمی  . شودگيرد كه تنها در صورت حضور گروه صفت توليد میقرار می

برای اضافه كردن بعضی از عناصر به يکديگر در ساختار گروه تعريف از . دباشدر توزيع تکميلی می Def Pشود كه با می

كه نشانه اضافه در گويش اردكانی در بيشمتر مموارد   با وجود اين. با خاصيت تکرارپذيری استفاده شد( EZ P)گروه اضافه 

در هسمته   شود و نشمانه اضمافه  باشد، گروه اضافه در ساختار گروه تعريف اين گويش توليد میفاقد نمود آوايی آشکار می

 .گيردآن قرار می

 

 منابع

 .مركز نشر دانشگاهی: تهران. اسم و صفت مركب در زبان فارسی. ( 315)طباطبايی، علاء الدين 

 .انتشارات سخن: تهران. های ايرانیساخت اضافه در زبان. (3131)دوستان، غلامحسين و راضيه باقری كريمی
Abney, S. (1987). "The English Noun Phrase in its Sentential Aspect". Ph. D. Dissertation. MIT press. 

Adger, D. (2003). Core Syntax. Oxford University Press. 

Chomsky, N. (1981). Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris. 

Chomsky, N. (1986). Barriers. Cambridge. MIT press.  

Ghomeshi, J. (1996). Projection and Inflection: A study of Persian Phrase Structure. PhD. 

Dissertation. University of Toronto.  

Ghomeshi, J. (2003). "Plural Marking, Indefiniteness and the Noun Phrase". Studia Linguistica 57(2), 

47, 74. 

Jackendoff, R. (1977). X- bar Syntax: A Study of Phrase Structure. MIT Press.  

Kahnemuyipour, A. (2003). "Persian Ezafe Construction Revizited: Evidence for Modifier phrase". 

Proceeding of the annual conference of the canodoan Linguistics Association. 17-185. 

Karimi, S. (1999). "Specificity Effect: Evidence from Persian". Linguistic Review 16. 125-141. 

Lyons, C. (1999). Definiteness. Cambridge University Press. 

Moinzadeh, A. (2001). An Antisymmetric Minimalist Approach to Persian Phrase Structure. Ph.D 

Dissertation. University of Ottawa.  

Samiian, V. (1983). "Origins of Phrasal Categories in Persian, an x-bar Analysis". PhD. Dissertation. 

UCLA. 

Stowell, T. A. (1989). "Subjects, specifiers and X-bar Theory". In R. Baltin & A. Kroch (eds.). 232-

262. Alternative Conceptions of Phrase Structure.  

 

 

 

 

 

 
 


